
چراغ سبز دولت سیزدهم به حضور فیلم های 
ایرانی در فستیوال های خارجی

تبریک و تحلیل
ابتدا رئیس ســازمان ســینمایی تبریک گفت و 
دیروز هم خبرگــزاری دولت تحلیلی منتشــر 
کــرد. موضوع درخشــش فیلم هــای ایرانی در 
فســتیوال ونیز بود. پیش از این گفته می شــد 
مدیران فرهنگــی دولت ســیزدهم، میانه ای با 
جریان موسوم به سینمای جشــنواره ای ندارند. 
اتفاقاتی هم که در حاشیه و متن حضور فیلم ها و 
سینماگران ایرانی رخ داد به این ماجرا دامن زد. 
واکنش های رسمی نسبت به حواشی کن، بیشتر 
با کلیدواژه هایی چون توقیــف و ممنوع الکاری 
همراه شد. مجموعه ای از اتفاق ها که در نهایت به 
جنجالی ترین اظهارنظر رئیس سازمان سینمایی 
منجر شد. وعده اعلام اســامی ممنوع الکارهای 
سینما از ســوی محمد خزاعی، فضای سینما را 
ملتهب تر کرد. قرار بود ظرف یک هفته اســامی 
ممنوع الکارها اعلام شــود، ولــی در نهایت این 

اتفاق رخ نداد. 
سیاســت ســکوت در قبال برگــزاری مجمع 
عمومی خانه سینما نشان داد سازمان سینمایی 
نمی خواهــد فضــا را ملتهب تر کنــد. حالا هم 
بهانه هایی پیش آمده تا تبریک و تشــویق جای 
تنبیه و عتــاب را در ادبیات مدیران ســینمایی 
بگیرد. در روزهــای اخیر فیلم هــای ایرانی در 
2جشنواره مســکو و ونیز حضور یافتند و موفق 
به دریافت جوایزی شــدند. پیام مهر آمیز محمد 
خزاعی به ســینماگران ایرانی برگزیده در مسکو 
و ونیز نشان می دهد سازمان سینمایی به دنبال 
جشنواره ســتیزی و مخالفت با حضور فیلم های 
ایرانی در فســتیوال های خارجی نیست: »باعث 
خرسندی است که سینماگران ایرانی، همچنان 
حضوری مؤثر در عرصه بین الملل دارند و منادی 
پیام فرهنگ غنــی ایرانی بــا محوریت اخلاق، 
انسانیت و عدالت هستند. هنرمندان تربیت یافته 
در بســتر ســینمای پس از انقلاب، کــه به رغم 
بدخواهی ها و شیطنت های دشمنان این سرزمین، 
نه می خواهند و نه قرار اســت الگوهای از پیش 
ترویج شده را دنبال کنند؛ ســینمایی سلامت، 
موفق و زنده کــه می تواند پیام ایران ســرفراز و 

امیدوار را به گوش جهانیان برساند.«
تأکید خزاعی بر حضور با مجوز رسمی فیلم های 
ایرانــی هم بــار دیگر نشــان داد که ســازمان 
سینمایی به دنبال حضور همراه با نظارت قانونی 
فیلم ها در جشــنواره های خارجی است و وعده 
موفقیت اقتصادی هــم به ســینماگرانی که با 
مجوز داخلی به جشــنواره خارجی می روند هم 
می دهد: »آثار ســینمایی کــه از طریق مجاری 
قانونی به جشنواره ها راه می یابند، علاوه بر کسب 
موفقیت های جشنواره ای، به شــکلی حرفه ای 
وارد بازار بین المللی شــده و گسترش مخاطبان 
و گشایش های اقتصادی را برای سینما به همراه 

می آورند.«
دیــروز هــم خبرگــزاری جمهوری اســلامی 
متنــی را روی خروجــی خود گذاشــت که به 
نوعی تأیید کننــده حضور فیلم هــای ایرانی در 
جشنواره های خارجی است و به مرزبندی میان 
کارگردانان شاغل در ایران که با کسب مجوزهای 
قانونی فیلم می سازند با فیلمسازان خارج نشین 

می پردازد.
در گزارش ایرنا هجمه به فیلم های اجتماعی که 
با تأکید بر وجود مشکلات ساخته می شوند و به 
جشنواره ها می روند، نادرست خوانده شده است: 
»اینکه بخش عمده آثار راه یافته به جشنواره های 
خارجی، آثاری هســتند که به نحوی نســبت به 
کمبودها، مشــکلات و ضعف های جامعه نگاهی 
منتقدانه دارند، امر مســلم و انکارناپذیری است 
که باید مورد واکاوی قرار گیرد. در این میان نیز از 
نقش رسانه ها نباید غافل بود؛ نقشی که درصورت 
پرهیز از سوگیری های جناحی و حزبی می تواند 
جامعه را با خود همراه سازد. اینکه برخی منتقدان 
و رسانه ها، فیلم های با موضوع انتقادهای اجتماعی 
را متهم به سیاه نمایی کرده و واکنش های تندی 
از خود نشــان می دهند، درواقع آب به آســیاب 
دشــمنانی می ریزنــد کــه قصد بهره بــرداری 
 سیاســی و تاختــن بــه سیاســت های کلان 
کشــور را دارند.  به جرأت می توان ادعا کرد که 
ســینماگران اجتماعی نه تنها در ایران، بلکه در 
هیچ کجای دنیا، اپوزیســیون های نظام شناخته 
نمی شــوند و آثارشــان نیز در حوزه فیلم هایی 
با معنــای مخالفت بــا حکومت دســته بندی 
نمی شــود.« تجلیل ســازمان سینمایی و 
تحلیــل خبرگزاری دولت، نشــان 
می دهد دولت سیزدهم به دنبال 
حذف ســینمای جشــنواره ای 
بــا کلیدواژه هایــی چــون 
»سیاه نمایی« نیست و از حضور 
کنترل شــده ای استقبال 

می کند.

شهاب مهدوی سینما
روزنامه نگار
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  »چنین دیدم«
همه شور و عشق...

پای صحبت های فرشته امیری که در کتابش  
پیوستی میان جنگ تحمیلی و جنگ سوریه است

 اعتماد به بانوان در نوسازی 
فرهنگی و اجتماعی

 شهید آیت الله سیداسدالله مدنی
 نمادی از مهرورزی و مردمداری

 تئاتری به قیمت
یک دکتری تجربی

گفت وگو با »محمدرضا پورحکیمی«، 
کارگردان نمایش »خانه خراب«

چند سطر در ستایش احمدرضا احمدی که هیچگاه از زیست هنرمندانه دست نکشیده

به بهانه نمایشگاه نقاشی های او که این روزها در گالری اُ  دایر است

مرتضی کاردرچهره
روزنامه نگار

پناه بر نقاشی

هنرمند چشم اندازهای تازه ای را برای تماشا پیش 
چشم مخاطبان می گذارد و چشــم اندازهای تازه 
است که جهان مخاطبان را تغییر می دهد و هنرمند 
را متمایز می کند. اما شاید کار هنرمند همواره تغییر 
جهان مخاطبان خود نباشد. هنرمند از آنجا که راهی 
جز بیان خود از طریق هنر نــدارد، گاهی وقت ها از 
طریق هنر اعلام حیات می کند. شاید آنچه هنرمند 
را متمایز می کند تلاش او برای زندگی کردن و زنده 
ماندن از طریق هنر است، حتی اگر قالب عوض کند 
و به دنبال شکل های بیانی تازه باشد، چرا که گاهی 
به اقتضای حال ناگزیر اســت از اینکه شــیوه های 
گوناگون را آزمون کند. گاه ممکن است این آزمون ها 
در ســال های جوانی اتفاق بیفتد، گاه در سال های 

پختگی و پس از طی تجربه های گوناگون.

  
احمدرضا احمدی شاعر است. یکی از مهم ترین 

شاعران شعر نو فارسی اســت که آغازگر موج نو 
شعر نو در دهه40 بوده و تأثیر بسیاری در تغییر 
روند نوگرایی در شعر فارسی داشته است. پس از 
آن نیز سال ها یک تنه بار موج نو را به دوش کشید 
و استمرار او سبب شد که شعر موسوم به موج نو 

در تاریخ شعر نو فارسی تثبیت شود.
شــعر، به تنهایی، برای ماندگاری نام احمدرضا 
احمدی در تاریخ ادبیــات ایران کفایت می کند. 
اما وقتی حیات حرفه ای او را در 60سال گذشته 

مرور می کنیم به حوزه های گوناگون می رسیم.
مجموعه ای از بهترین آثار موســیقی ایرانی در 
دوره مدیریت او در کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان منتشر شد. موسیقی هایی که هنوز هم 
شنیده می شوند و اتفاقاً در سال های اخیر به مدد 
شــبکه های اجتماعی با اقبال دوباره نسل جوان 
مواجه شده اند. او نخستین کســی است که در 
همین دوره پای شاعران معاصر را به استودیو باز 
کرد و از آنها خواست که شعرهایشان را با صدای 
خودشان بخوانند. هرچند که هیچ گاه صدای خود 
را در این صفحه ها ثبت و ضبط نکرد. با این همه، 
در دهه هــای60 و 70 با صدای خود شــعرهای 

نیما یوشیج و سهراب سپهری و قیصر امین  پور و 
دیگران و مجموعه ای از شعرهای خود را خواند 
و الگویی تازه از قرائت شعر به دست داد. نقش او 
در ویرایش و سامان دادن به مجموعه کتاب های 
موسیقی از دیگر کارهایی است که کمتر به آنها 

اشاره شده است.
احمدرضا احمدی در سال های جوانی در شماری 
از فیلم های ســینمایی نیز بازی کرده است که 
معمولاً خودش نیز کمتر از آنها یاد می کند، شاید 
آنها را اقتضای سال های جوانی می داند. اما فارغ از 
بازیگری نمی توان تأثیر او را بر کارگردانان بزرگ 
سینمای ایران مثل مسعود کیمیایی و امیر نادری 
و حتی عباس کیارستمی انکار کرد، که دوست و 
همنشین سالیان آنها بوده است. مثلًا امیر نادری 
در یکی از آخرین گفت و گوهــای خود به نقش 
تعیین کننده احمدرضا احمدی در فیلمسازشدن 

خود اذعان کرده است.
فهرســت کارهای گوناگونی که در هنر و ادبیات 
امروز کرده بسیار است و خیلی از آنها جایی ثبت 
و ضبط نشده یا در دسترس عموم قرار ندارد مثل 
گفت وگوهایی که با بــزرگان فرهنگ و ادبیات و 

هنر ایران انجام داده اســت. در همه این سال ها 
احمدرضا احمدی در مقام شاعر همچنان حاضر 
بوده و بی وقفه مجموعه های خود را منتشر کرده 
اســت. پس از دهه80 که شــعرهای او از اقبال 
عمومی بیشــتری برخوردار شــدند، دفترهای 

بیشتری از او به انتشار رسید.
علاوه بر این، در مقام شــاعر و نویسنده کودکان 
و نوجوانان نیــز کتاب های بســیاری ارائه کرد. 
در ســال های اخیر چنــد رمان و نمایشــنامه 
 نیز به عنــوان تجربه هایی تازه بــه کارنامه خود

 افزوده است.

  
و اما نقاشی؛ او سال ها دوست نزدیک شماری از 
نقاشان بزرگ معاصر ایران مثل منوچهر یکتایی 
و بهمن محصص و آیدین آغداشــلو و ســهراب 
سپهری و علی اکبر صادقی بوده و تردیدی نیست 
که تأثیرهای آشکار و پنهانی بر آنها داشته است. 
اما روی آوردن او به نقاشــی در سال های اخیر 
فارغ از آگاهی هایی است که از جریان هنر امروز 
ایران داشته است. نقاشی برای احمدرضا احمدی 

پناهی بوده اســت بــرای رهایی از افســردگی. 
نقاشــی برای او نوعی اعلام حیات از طریق هنر 
بوده اســت، همچنان که بســیاری از دفترهای 
 شعرش نیز در ســال های اخیر چنین نقشی را

 ایفا کرده اند. 
نمایشــگاه نقاشــی های احمدرضــا احمدی که 
این  روزهــا در گالری »اُ« دایر اســت از اســتمرار 
کار هنرمنــدی خبر می دهد که بــه جز هنر راهی 
برای اعلام حیــات نــدارد و به رغم کهنســالی و 
دســت و پنجه نرم کردن بــا بیماری های بســیار 
همچنان به کار هنری مشــغول اســت. نقاشــی 
 ـچنان که احمدرضــا احمدی بارها گفته اســت ـ 
بــه او حــس زندگــی و امیــد زنده مانــدن داده 
 اســت و به رغم دشــواری ها و بیماری هــا پناه او
 بوده اســت. هنرمند ناگزیر از آفرینش است و نیز 
ناگزیر است که شــکل های گوناگون بیان هنری را 
آزمون کند، گاهی در ســال های جوانی که به بیان 
ویژه خود از طریق هنر برسد، گاهی در کهنسالی، 

پــس از گذرانــدن تجربه های 
گوناگون. چرا که هنرمند طریقی 

جز هنر نمی شناسد. 

یکی دو روز اخیر، خبری درباره واگذاری کتابخانه های کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان به نهــاد کتابخانه های 
عمومی کشــور منتشر شده که بازتاب گســترده ای داشته، 
موضوعی که خیلی ها معتقدند شــلیک تیر خلاص به مراکز 
کانون پرورش فکری اســت که تا به امروز بــا همه ضعف و 
قوت هایش به حیات خود ادامه داده و از گذشــته خانه چند 

نسل بوده است.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت ازجمله دلایل تقاضای 
واگذاری کتابخانه های کانون بــه نهاد کتابخانه های عمومی 
را چنین عنوان کرد: »تخصص نهــاد کتابخانه های عمومی 
کشور در مدیریت و توسعه کتابخانه های چندمنظوره کودک 
و نوجوان براساس استانداردهای جهانی و سندهای آمایش 
سرزمینی، مدیریت چابک، هدفمند و انقلابی نهاد کتابخانه ها 
و پیشینه موفق آن در دهه اخیر، توانمندی نهاد کتابخانه ها 
در به روز رسانی منابع )کتاب و نشریات(، آموزش کتابداران، 
استانداردســازی خدمات و برگزاری برنامه های متنوع برای 
تبدیل وضعیت کتابخانه ها به مراکز فرهنگی محله ها، ازجمله 
دلایل پیشــنهاد واگذاری کانون پرورش فکــری کودکان و 

نوجوانان به این نهاد است.«
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دی  سال ۱۳44 
تأسیس و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظارت آن به وزارت 

آموزش و پرورش سپرده شد. نخستین کتابخانه کانون پرورش 
فکری ســال۱۳44 در پارک لاله تهران ایجاد شد و تا کنون 
دارای گسترده ترین شبکه کتابخانه های کودکان و نوجوانان 
است. برجسته ترین نویسندگان کتاب های کودکان و نوجوانان 
در ایران فعالیت خود را با کانــون ادامه می دهند. هم اکنون، 
تعداد مراکز ثابت فرهنگی هنری کانون به بیش از 8۳0 مرکز 
در کشور رسیده است. در کتابخانه های کانون علاوه بر امانت 
کتاب، بیش از 60فعالیت فرهنگی، هنری و ادبی همانند نقد 
کتاب، داستان نویسی، شــعرخوانی، قصه گویی، فیلم سازی، 
نقاشی، خوشنویسی، آشنایی با شخصیت های علمی، هنری، 
تاریخی ایران و جهان، آشنایی با سرزمین ها، قوم ها، ملت ها 
و نژادها، مســابقه ، در کنار برگزاری نمایشگاه های گوناگون، 

بازدیدهای گروهی و... انجام می شود.
حمیدرضا شاه آبادی، نویسنده و مدیر اسبق انتشارات کانون 
درباره این تصمیم می گوید:» به جای تعطیلی و ادغام کانون 
می بایست دســت آن را بگیریم و یاری اش کنیم تا خودش 
را دوباره بســازد. وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی به هیأت 
دولت پیشنهاد کرده اســت که کتابخانه های کانون به نهاد 
کتابخانه های عمومی واگذار شــود. اگر اهل تعارف نباشیم 
خوب می دانیم که این  یعنی پیشنهاد تعطیلی کانون؛ چراکه 
کانون چیزی جــز مراکز فرهنگی هنــری و کتابخانه هایش 
نیســت و دیگر بخش های تولیدی و فرهنگی و اداری کانون 
کار می کنند تا پشتیبان مراکز باشند.« وی در ادامه توضیح 
می دهد:»من در مقاطع مختلف با نهاد کتابخانه های عمومی 
همکاری کرده ام. آن را به طور نسبی می شناسم. از خدماتش 

آگاهم. می دانم کتابداران عاشقی دارد که برای جلب نظر عموم 
مردم به کتاب و کتابخوانی تلاش می کننــد و البته می دانم 
که ماهیت و ماموریت نهــاد کتابخانه های عمومی با ماهیت 
و ماموریت کانون فرســنگ ها فاصله دارد. کانون نهاد تربیت 
غیررســمی کودکان و نوجوانان نخبه در کشور است. خلاف 
تصور عــده ای کتابخانه های کانون فقط کتابخانه نیســتند. 
نامشان هم کتابخانه  نیســت. به آنها مراکز فرهنگی هنری 
می گویند. چــون علاوه بر انجام فعالیت هــای معرفی کتاب 
و کتابخوانی برنامه های متعدد و متنــوع دیگری هم دارند. 
برنامه های آموزشی در رشته های مختلف ادبی و هنری و حتی 
علمی، جشنواره ها، مســابقات، اردوها و...«  داوود امیریان از 
دیگر نویسنده های کودک و نوجوان می گوید: »کانون خانه 
رؤیایی و خاطره انگیز چند نسل است. به جای این کار مدیران 

فرهنگی بر ســر کار بگمارید نه یک گروه دوســت و آشنای 
پرمدعا که هنوز فرق داستان، نمایش و سینما را نمی دانند.« 
این موضوع در مدیریت قبلی کانون هم مطرح شده بود که آن 
زمان علی اکبرزاده نسبت به این موضوع اقدام و مخالفت خود 
را اعلام کرده بود. حامد علامتی که به تازگی مدیریت کانون 
را برعهده گرفته، در واکنش به این خبر گفته است که با این 
واگذاری مخالف است و جدا شــدن کتابخانه ها را از کانون به 
جدا شــدن بال های مرغک کانون تعبیر کرده است.  هرچند 
مدیر جدید کانون نسبت به این اقدام واکنش نشان داده اما 

باید دید که می تواند مانع این کار شود.
کاری کــه به گفته بســیاری از اهالی حوزه 
کتاب و ادبیات کودک، آسیب بزرگی به بدنه 

و هویت کانون پرورش فکری می زند.

سرنوشت تلخ
واگذاری کتابخانه های کانون به نهاد کتابخانه های عمومی تیر خلاص به فعالیت های کانون است

فهیمه پناه آذرکتاب
روزنامه نگار

 نقش راستان 
در کوشک هنر 

نمایشگاهِ مجموعه آثار حسن 
روح الامین با عنوان »نقش 
راستان« با حضور جمعی از 
اهالی فرهنگ و هنر در کوشک 
باغ هنر افتتاح شد. به گزارش 
حداد  غلامعلی  همشهری، 
عادل، رئیس فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی در این مراسم 
 گفت: نقاشــی قهوه خانه ای

بخشــی از تاریخ هنر ایران 
است و در دهه های اخیر نیز 
خیلی از صاحب نظران سعی 
کرده اند که قدر و قیمت آن 
فهمیده شود. دراگو اشتامبوک 
سفیر کرواسی در ایران در 
این مراسم گفت: احساسات 
و میزان شور و شوقی که در 
آثار نمایشگاه می بینم، بسیار 
فوق العاده است و تحت تأثیر قرار 
گرفته ام.  داوود فتحعلی بیگی 
پیشکسوت تئاتر نیز در ادامه 
این مراسم گفت: سال هاست 
که بیشتر حرکت هایی که درباره 
هنرهای ملی و آیینی انجام شده 
جوششی و براساس دغدغه افراد 
بوده و کمتر نهادهای دولتی 
حمایت می کنند. نمایشگاه 
 »نقش راستان« تا پنجم مهرماه

 ادامه دارد.

 فوتبال گران تر
از سینما 

قیمــت بلیت مســابقات 
فوتبال جام جهانی گران تر 
از فیلم های سینمایی خواهد 
بود.  به گزارش همشــهری، 
اداره کل نظارت بر عرضه و 
نمایش اخیــراً در نامه ای به 
استان ها دســتورالعملی را 
برای پخش مســابقات جام 
جهانی فوتبال 2۰22 قطر در 
سینماهای کشور تنظیم کرده 
اســت. در این دستورالعمل 
تأکید شده، پخش مسابقات با 
استفاده از آنتن صدا و سیمای 
جمهوری اسلامی ایران باید 
انجام گیرد و اســتفاده از 
 شــبکه های ماهــواره ای

ممنوع است.  
روز گذشته در جلسه شورای 
صنفی نمایش درباره شکل 
اجرایی پخش مسابقات جام 
جهانی در ســینماها بحث 
شد. قرار است کارگروهی با 
حضور اعضای شورای صنفی 
نمایش، نمایندگانی از انجمن 
سینماداران، پخش کنندگان، 
تهیه کنندگان و ســازمان 
ســینمایی بــه زودی در 
وزارت ارشاد تشکیل شود. 
سقف قیمت بلیت سینماها 
مــدرن ســینماهای   در 

 4۵ هزار تومان است.

حمایت از 
هنرمندان 

پیشکسوت  

مدیر مؤسســه هنرمندان 
پیشکسوت گفت: مهم ترین 
کاری که از زمان تاســیس 
این مؤسســه انجام دادیم 
این بود که بــه هنرمندان 
تا زمانی که هستند توجه، 
امید و احترام داده شــود.  
سیدعباس عظیمی به ایرنا 
گفت: تاکنون ۱3ســفر به 
کیش، قشم، مشهد، تبریز، 
رامســر، کوهرنگ، آبادان، 
خرمشــهر و... )که بعضا در 
چند نوبت انجام شده است( 
داشــته ایم که این سفرها 
فضایــی متفــاوت را برای 
هنرمندان رقم زده است؛ در 
این سفرها ما پیشکسوتان را 
به همراه همسران یا یک عضو 
از خانواده ایشان در بین خود 
داشته ایم که این امر، سفر را 
از حالت اداری خارج و به یک 
تفریح خانوادگی بدل کرده 
است. این سفرها در روابط 
بین خانوادگی این عزیزان 
هم اثر خوبی داشته و ما را به 
این نتیجه رسانده است که 
کار درستی را انجام می دهیم. 
 مدیر مؤسســه هنرمندان 
پیشکسوت خاطرنشان کرد: 
علاوه بر پیشکسوتان عضو 
مؤسســه، پس از فوت یک 
هنرمند ارتباط مؤسســه با 
خانواده هنرمندان آسمانی 

قطــع نمی شــود و 
فوت  هنرمند  همسر 
شــده عضو مؤسسه 

و به صورت مســتمر 
 از خدمــات مؤسســه 

برخوردار می شود.
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